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 دانان مسلمان مورخان و جغرافي جغرافياي تاريخي قفقاز از منظر
 

  چكيده
قلمرو جغرافيايي قفقاز با وسعتي حدود پانصد هزار كيلومتر مربع در شمال غربي فلات 

خته ايران وآن سوي رودهاي كورا و ارس، از مناطق مهم جغرافيـاي امـروز جهـان شـنا    
اگرچه امروزه اين سرزمين داراي حدود و تقسيمات جغرافيايي مشخصـي اسـت،   . شود مي

بررسـي  . اما در متون جغرافيايي و تاريخي متقدم به گونه اي متفاوت معرفي شـده اسـت  
هاي مختلف گوياي آن است كه اين سرزمين در آغاز بـه ايـن نـام    تاريخ قفقاز در دوره

رفته است، بلكه به نام براي قلمرو امروزي قفقاز به كار نميشهرت نداشته و سپس نيز اين 
هاي قومي يـا نـام   شده كه مبتني بر ويژگيهر بخش از سرزمين قفقاز با نام خاصي اشاره 

سرزمين كنوني قفقاز به طور قراردادي به دو بخش . هاي فرمانروايي آن بوده استدودمان
اي از آثـار مورخـان و   شـمالي در پـاره  شـود كـه از قفقـاز    شمالي و جنوبي تقسيم مـي 

اند، براي هـر  جغرافيدانان مسلمان ذكري به ميان نيامده و آن دسته هم كه از آن ياد كرده
هاي نزديك به كوه قفقاز در اند؛ چنانكه به سرزمينمنطقه از آن نام خاصي را ذكر نموده

از ايـن  . انـد زر گفتهقفقاز شمالي كه خزران سكونت داشتند، سرزمين خزران يا كشور خ
رو، بررسي جغرافياي تاريخي قفقاز بر اساس متون جغرافيايي وتاريخي متقدم ضروري بـه  

وجـه  ، بدين روي، اين پژوهش بر آن است كه جغرافيـاي تـاريخي قفقـاز   . نظر مي رسد
هـاي  تسميه و حدود جغرافيايي اين سرزمين را بر پايه متون تـاريخي و جغرافيـايي سـده   

كه در طي آن بيشترين كتب تاريخي و جغرافيـايي تـدوين    -رن نهم هجري نخست تا ق
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در انديشه وآثار مورخان و جغرافيدانان مسلمان، بـر پايـه روش توصـيفي و     -شده است 
  .اي بررسي كندتحليلي و با استفاده از اسناد كتابخانه

  
كـرج  -، گـرج )جـان آذرباي(آلبانيـا   -، اران)ارمنسـتان (قفقاز، ارمينيه  :هاي كليدي واژه

  )داغستان(قيتق  -، قبق)گرجستان(
  

  مقدمه
گوناگون  هاي بين عوامل محيطي با اشكالجغرافيا دانش پي بردن به روابط و وابستگي

مورخان با مساعدت علم جغرافي و موضوع هـاي مـورد   . زندگي بشر در بستر تاريخ است
كه همـه و  .... ها ونوع راهوضعيت و موقعيت طبيعي زمين، مرزها و : مطالعه آن، همچون

همه از عوامل تاثيرگذار بر زندگي بشر در طول زمان و در بستر تاريخ هستند، به بررسـي  
مذهبي  اقتصادي،  پردازند و اهميت يك منطقه را به لحاظ نظامي،  ها ميتاريخ اقوام و ملت

پيونـدها و  گونـه اسـت كـه ايـن     ايـن . ها در طول تاريخ شناسايي مي كنندو همانند اين
هـاي مشـتركي   تعاملات دو سويه، افزون بر اين كه از يك سو باعث فراهم آوردن زمينه

باعث مطرح شـدن  ، براي ايجاد تفاهم و همكاري بيشتر ميان مورخ و جغرافيدانان گرديده
. اي با عنوان جغرافياي تاريخي در پاره اي از مراكز علمي جهان شده استگرايش و رشته
اي تاريخي را مي توان تبيين تغييرات عوامـل جغرافيـايي در طـول زمـان     موضوع جغرافي

دانست كه در آن، تأثير گذشت زمان و مداخله بشر در طبيعت، در مقابل تـأثير عوامـل   
هاي تاريخي بررسي مي شود؛ چنانكه مورخ بـا اسـتفاده از جغرافيـاي     جغرافيايي بر پديده

تواند به چگونگي تحولات و تغييراتي كـه  تاريخي و نقش آن در بررسي هاي تاريخي مي
در بستر جغرافيايي يك منطقه، يك ناحيه و حتي يـك كشـور در طـول زمـان رخ داده     

بر اين پايه، برخي مناطق جغرافيايي جهان به سبب پاره اي ويژگـي هـاي   . ببرداست، پي
. ر بوده اندالجيشي در دوره هاي مختلف تاريخي از جايگاه ويژه اي برخوردا طبيعي وسوق
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قفقاز از جمله اين مناطق اسـت كـه افـزون بـر تحـولات تـاريخي روي داده در بسـتر        
از اين رو، اين پـژوهش بـر   . اي آن نيز محل تامل است جغرافيايي آن، تاثيرات فرامنطقه

تاريخي دوره اسلامي تا سـده   آن است تا چگونگي معرفي قفقاز را در متون جغرافيايي و
  .رسي كندنهم هجري قمري بر

  
  پيشينة تاريخي و وجه تسميه قفقاز

قفقاز سرزميني است به وسعت نيم ميليون كيلومتر مربع كه چهرة طبيعي آن را رشـته  
اين منطقه، از شرق بـه غـرب بـين    . اندهاي بين كوهي، شكل دادهها و دشتها، درهكوه

وب به ناحية پسـتي كـه   درياي خزر و سياه، از شمال به منطقه پستي به نام مانيچ، و از جن
در منـابع، از  . گـردد رودخانة كُر و ارس در آن جريان دارد و فلات ارمنستان محدود مي

هايي را هاي قفقاز، بلكه سرزمينشود كه نه تنها رشته كوهاي ياد ميقفقاز به عنوان منطقه
ه كساني به طور قطع، معلوم نيست چ. گيردكه در شمال و جنوب آن قرار دارد، در بر مي

م كـه بـه وسـيله    479به اين نام، نخستين بار در سـال  . اندنام قفقاز را بر اين منطقه نهاده
شود؛ چنانكه امروزه روستايي به نام قفقـاز  بوميان قديم داغستان استعمال شده، برخورد مي
برخـي نيـز بـر ايـن     ). 1 ،1373گوگچه، (در وادي سمور، واقع در داغستان وجود دارد 

 ند كه اولين بار واژة قفقاز بر اثرآشيل، نمايشـنامه نـويس يونـان باسـتان در درام    اعقيده
توانـد   مـي  گفتـه ايـن   )1،334،1904اوتيس هووي(.ذكر شده است» پرومتي زنجير شده«

  .هاي يونان باستان ريشه داشته استبيانگر اين امر باشد كه شايد واژه قفقاز در نام
هـاي  از تركيـب واژه » كـه گـپ «از واژة فارسـي  ماركوارت واژة قفقاز را برگرفته

با ). 6 ،1381امير احمديان، (داند به معناي كوه بزرگ مي» كه يا كوه«و» بزرگ=گپ«
بـه  » گپ«هاي منشعب از زبان فارسي، از واژه توجه به اينكه امروزه در بسياري از لهجه

. نزديـك دانسـت  توان ايـن اسـتدلال را بـه حقيقـت     شود، ميمعناي بزرگ استفاده مي

                                                 
1 - Otis Hovey 
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اين . در جاي جاي اثر خود همواره از واژه قاف براي قفقاز استفاده نموده است 1فردوسي
كـوه  «دارد كه شايد منشأ نـام قفقـاز از واژة   اقدام فردوسي آدمي را به اين انديشه وا مي

 هاي جغرافيايي و اساطيري ايران بوده باشد كه اين شاعر بزرگ استفاده كردهاز نام» قاف
نيـز در   3و خاقـاني شـرواني   2شعراي ايراني منطقه قفقـاز، چـون نظـامي گنجـوي     .است
رسد ايشـان بـه ويـژه     به نظر مي .اندهاي خود از قفقاز و مناطق آن بسيار ياد نموده ديوان

از فلات باستاني ايران آگاهي داشته و منطقه قفقاز را جزيي از فلات باستاني ايران خاقاني 
  .اندآن به شمار آورده رافياي طبيعيو جزو لاينفك جغ

  
  تقسيمات جغرافيايي و نواحي قفقاز

دانان مسلمان هركدام در مـورد جغرافيـاي قفقـاز بـا توجـه بـه       مورخان و جغرافياي
چنانكـه اكثـر آنـان اران و    . انـد هاي خود، تقسيماتي را لحاظ نمـوده ملاحظات و يا ديده

هـاي قبـق،   و در مورد داغستان جز با نام كوهگرجستان را جزيي از ارمنستان ذكر كرده 
هاي قفقاز با توجـه  در اين پژوهش بخش. اندقيتق و يا كوه لكزي ذكري به ميان نياورده

دانان مسلمان مـورد بررسـي قـرار    به تقسيمات كنوني آن و از ديدگاه مورخان و جغرافي
  .گيردمي
  ارمنستان) الف

ق م مربوط است،  521ة داريوش هخامنشي كه به نام ارمنستان براي اولين بار در كتيب
مسـعودي در  ). 7، 1377پاسدر ماجيان، ( ديده مي شود و با نام ارمنيا از آن ياد شده است 

 ،1349مسـعودي،  ( » .مردم ارمن از نژاد سقلاب انـد «:باره نژاد مردم ارمنستان مي نويسد
ر مردم آذربايجان و بيشتر مـردم  زبان بيشت«:آوردابن حوقل در باره زبان ايشان مي ).129

ارمنيه فارسي است و عربي نيـز در ميـان ايشـان رواج دارد و از بازرگانـان و صـاحبان      
املاك، كمتر كسي است كه به فارسي سخن نگويد و عربي را نفهمد و بدين زبان فصيح 

مني سخن تكلم نكند، و طوايفي از اطراف ارمينيه و مانند آن به زبان هاي ديگر شبيه به ار
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بر پايه گزارش هـاي جغرافيـدانان مسـلمان اكثـر     ). 96 ،1345ابن حوقل، (» .مي گويند
 ،1373؛ قزوينـي،  90، 1345 ،؛ ابـن حوقـل  158 ،1343اصـطخري،  (نصارايند  ساكنان آن

573.(  
شايان ذكر است كه برخي جغرافيدانان و مورخان مسلمان، وجه تسميه ارمنستان را بر 

  :اندي از نوادگان نوح نبي دانسته و در مورد آن چنين نوشتهگرفته از نام ارمين
حمـوي،  ( ».ارمينيه را به نام ارميني بن لنطي، فرزند يونان بن يافث خوانـده انـد  « -1
  ).129 ،1349؛ ابن فقيه، 160 ،1،ج 1979
هاي معتبر است كه ارميني بن كنظر بن يافث بن نوح آن را پايه ارمينيه از خوره« -2
  ).555 ،2،ج1361مقدسي، ( ».نهاد

دينـوري،  (».ارمين پسر نورح پسر سام بن نوح كه سالار ارمنسـتان دانسـته انـد   « -3
1364، 27.(  
نوردين سام را دو پسر بود يكي را آذرباد و ديگري را ارميان، كه آذربايگـان و  « -4

التـواريخ،   مجمل( »ارمينه بنامشان منسوب و نسل مردم اين هر دو سرزمين از ابناء آنانند
1318، 149.(  

هاي مورخان و جغرافيدانان مسلمان درباره حدود ارمنستان اتفاق نظر نداشته و گزارش
اي از آنها تمام سرزمين قفقاز جنوبي را جزيـي  دسته. اندمتفاوتي از اين سرزمين ارائه داده

ابـن  ( انـد  آوردهاز ارمينيه دانسته و بر اين اساس، اران را يكي از مناطق مهم آن به شمار 
؛ حمـوي،  129-130 ،1349؛ ابـن فقيـه،   145 ،1356؛ يعقـوبي،  100-99 ،1371خردادبه، 

  ).22 ،1345؛ حموي، 191، 1979
م ارمنستان را به چهـار بخـش تقسـيم     864/ق  250ابن خردادبه از اين دسته در سال 

و بيلقان و قبله  ارمنستان اول شامل سيسجان و اران و تفليس و برذعه و قبله« :كرده است
؛ ارمنستان دوم شامل جزران و صغدبيل و بـاب فيـروز قبـاز و لكـز؛     )شيروان(و شروان

گيـرد؛  ارمنستان سوم بسفرجان و زبيل و سراج طيـر و بعزونـد و نشـوي را در بـر مـي     
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. شـود ارمنستان چهارم كه شمشاط و خلاط و قاليقلا و ارجيش و بـاجنيس را شـامل مـي   
). 122-121 ،1371ابن خردادبه، ( ».ران و سيسجان جزو خزر هستندهاي اران و جزكوره

ابن فقيه آورده است كه يعقوبي روزگاري طولاني در شهرهاي ارمينيه سكونت داشـته و  
حتي براي برخي از شاهان و كارداران آنجا دبيري كرده است و در ادامه از زبان يعقـوبي  

يجده هزار دهكـده، اران نخسـتين ملـك    ارمنستان صد و سيزده ملك است و ه: نويسدمي
طبق ايـن ديـدگاه،   ).134 ،1349ابن فقيه، ( ارمنيه است و در آن چهار هزار دهكده است

دور از واقعيت نيست كه بگوييم محدوده ها و مرزهاي هر يك از مناطق ايـن سـرزمين،   
  .دستخوش تغيير و تحول شده و در قالب و چارچوب ارمينيه، مستحيل شده است

اي ديگر از آنان، تنها قسمتي از قفقاز جنوبي را جزو ارمينيـه تلقـي كـرده و در    هدست
. انـد مورد اران، جـدا از ارمينيـه و غالبـاً در كنـار آذربايجـان و ارمينيـه، بحـث كـرده        

اصطخري، جيهاني، ابن حوقل، مولف حدود العالم، مقدسي، ابوالفداء و : نويسندگاني، چون
؛ ابـن حوقـل،   139 ،1368؛ جيهاني، 156-155 ،1347اصطخري، ( اند مستوفي از اين دسته

؛ 820 ،1349؛ ابوالفـداء،  73، 1،ج 1361؛ مقدسي، 160-159 ،1340؛ حدود العالم،91 ،1345
  ).89 ،1336مستوفي، 

داخلي و خارجي؛ كـه در ارمنيـه   : ابن حوقل ارمنيه را به دو قسمت تقسيم كرده است
رفي نموده و ارجيش منـازجرد و خـلاط را از مهمتـرين    كاره معخارجي مسلمانان را همه

و قـاليقلا  ) نخجـوان (هاي مهم ارمينيه داخلي را دبيل، نشوي هاي آن نام برده و شهرشهر
مقدسي ضمن اينكه سه سـرزمين آذربايجـان،   ). 91 ،1345ابن حوقل، ( ذكر كرده است 
برايش نامي « ،نويسداش مياريخواند، دربارة دليل نام گذمي» رحاب « اران و ارمينيه را 

هاي زيبـا در  از سرزمين. هايش را در بگيرد، پس آن را رحاب ناميدمنيافتم كه همة خوره
فخرآور اسلام و لانة [......] كشور اسلام است و دژ مسلمانان در برابر روم به شمار مي آيد

اي پـر آب و  كهن و روده -شهرهاي-هايجنگ آوران است، بازرگاني سودآور و خوره
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-554 ،2، ج 1361مقدسـي،  ( ».هاي آبادان و ميوة بسيار و ويژگي هاي فـراوان دارد ديه
555.(  

) سـرزمين وسـيع و فـراخ؛ ب   ) الـف  ،داراي معاني. رحاب يا رحاب جمع رحبه است
لـوئيس  (سرزميني كه سرسبز و شرايط آب و هوايي آن براي كشاورزي مناسـب اسـت   

بنـابراين، بـه سـرزمين    ). 10517-10516 ،7،ج 1373دهخـدا،  ؛ 588 ،1،ج 1374معلوف، 
شود و مقدسي هم با توجه به همين دو معنا اين سرزمين را پهناور و وسيع، رحبه گفته مي

  .رحاب ناميده است
  گرجستان) ب

در . گرجستان در طول تاريخ پر فراز و نشيب خود، نام هاي گونـاگوني يافتـه اسـت   
؛ و در منـابع ارمنـي بـه    »ايوِيريـا «، »ايوريا«، »ايبريا«ي و لاتين هاي مؤلفان يوناننوشته

؛ در آثار مؤلفان عرب، جرزان، كرج، الكـرج؛ و  »وريا«و » وراتس«، »ويرك«صورت 
؛ و دركتـب روسـي بـه    »جورجيـا  « و » جورجيه « هاي اروپاييان به صورت در نوشته

اي خويش ستناد به دنياي افسانهگرجيان نيز سرزمين خود را با ا. صورت گرزيا آمده است
  .)2،486،1983بريل(گويندمي» ساكارتولو « ، »كارتلوس « 

طفليس كه جزو منجليس و آن جزو جرزان قرمز « :نويسدمي فتوح البلدانبلاذري در 
» جزران در كنار ابخاز«يعقوبي نيز از گرجستان با عنوان ). 290 ،1367بلاذري، ( »است 

همان، (» گرجستان«، و در جايي ديگر با عنوان )61، 2،ج 1362قوبي، يعقوبي، تاريخ يع(
ياد نموده است كه گفته اخير مصداق اسم كنوني گرجسـتان امـروزي   ) 218 ،1،ج 1362

ابـن حوقـل از   . گـردد است و احتمالاً بدين گونه، وي از ديگران در اين زمينه متمايز مي
ابن (»گُرج«و ابن عبري نيز با عنوان ) 89 ،1345ابن حوقل، ( »كرج«گرجستان با عنوان 

. اندنام برده)  131 ،1349ابن فقيه، ( » جرزان«، ابن فقيه نيز با عنوان )131 ،1364عبري، 
كند، آن را جزو ارمينية الاولـي كـه شـامل    ابن خردادبه نيز هنگامي كه از تفليس ياد مي

                                                 
2 - Brill 
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 ـ  ابـن  (آورد ت، بـه حسـاب مـي   سيسجان، اران، تفليس، برذعه، بيلقان، قبله و شـروان اس
  ).122 ،1371خردادبه، 

« ، »جوريـه  « از نظر او . گويدمسعودي با تفصيل بيشتري دربارة گرجستان سخن مي
جوريه ملكـي اسـت در   « :نويسداند و ميهاي ديگر گرجستاننام» برزعه « و » جرجين 

-نيز ناميـده مـي   مجاورت ابخاز، كه قومي بزرگ و پيرو دين نصراني مي باشند و خزران

نكتـة جالـب   ). 199 ،1، ج 1344مسعودي، (».شوند و تفليس در مملكت ايشان واقع است
براي گرجستان شباهت » جرجين « هاي مسعودي اين است كه ضبط كلمه توجه در گفته

كاملي با ضبط لاتين گرجستان؛ يعني جورجيا دارد و از اين نظـر او را در ميـان مؤلفـان    
  .نمايدفرد مي مسلمان منحصر به

: دهد، ضمن تشريح واحدهاي جغرافيايي، همچـون مقدسي در طرح جامعي كه ارائه مي
وي . پردازداقليم، قصبه و شهر، سپس با اطلاعاتي وسيعتر و دقيقتر به بحث درباة قفقاز مي

نويسد كه سـرزمين  برد و ميرا به كار مي» رحاب«براي منطقة قفقاز و آذربايجان كلمة 
باشد و تفليس و ابخاز را از شهرهاي داراي سه بخش، اران، ارمينيه و آذربايجان ميرحاب 
 التقاسـيم  احسـن در واقـع، مقدسـي در   ). 555-554 ،2،ج 1361مقدسـي،  (شمارد اران مي

بندي را در مورد منطقة قفقاز در ميان همكاران جغرافيدان خود استفاده و نيكوترين تقسيم
، -آذربايجـان  جمهـوري  -امروزه نيز شايع است كـه شـامل اران    بنديتقريباً اين تقسيم

  .است -ارمنستان –و ارمينيه  گرجستان
داند كه در ارمنستان واقـع شـده و تفلـيس    اي ميرا نام ناحيه» جرزان«ياقوت حموي 

به گفتة علي بن حسين در كنار مملكت ابخاز كشـور  « : كندقصبة آن است و تصريح مي
بـوده و  ] گـرج [همان كـُرج  » جرز«گويم كه قرار دارد و ليكن من مي] جرزان[جرزيه 

اين صراحت ياقوت مسلم ). 125 ،2،ج 1979حموي، ( چون معرب گشته، جرز شده است 
با توجه به اينكـه مؤلـف بـا    . گمان همان گرجستان استدارد كه جرزان يا جرزيه بيمي

، تلاش كرده است تا در ضبط كلمـات  دستي در ادبيات داشته معجم الادبـا تصنيف كتاب 



 207 / دانان مسلمانمورخان و جغرافيجغرافياي تاريخي قفقاز از منظر
 

به همين دليل، توضيح وي .حتي الامكان وجه تسميه و نيز اعراب صحيح اسامي را قيد كند
. نمايدشدن كُرج يا گرج به جرز كاملاً پسنديده و مقبول مي در خصوص چگونگي تبديل

غرافيـايي،  اوضـاع ج  توانـد اطلاعـات دسـته اولـي از    هاي ياقوت ميبايد افزود كه نوشته
گرجستان در اختيار هـر محققـي    تاريخي، مذهبي، فرهنگي و قومي و حتي گستره قلمرو

  .گرجستان علاقه مند است، قرار دهد كه به تحقيق و تفحص درباره
او . دهد، اطلاعات خوب، اما مختصري در اختيار ما قرار مينزهت القلـوب مستوفي در 

، »آن«، »الان«برد و آن را به پنچ بخـش  تان نام مياز اين ناحيه با نام بلاد ابخاز و گرجس
از ديگر سوي، مستوفي بـراي تعيـين حـدود    . كندتقسيم مي» قَرص«،»خنان«، »تفليس«

تـا ولايـت اران و ارمـن و روم    ] گرجستان [ حدود آن ......«: نويسدگرجستان چنين مي
ن از شرق به اران يا با اين حساب، حدود گرجستا). 128 ،1336مستوفي، (» .پيوسته است

يا جمهوري ارمنستان فعلي و از غرب بـه  » ارمن«جمهوري آذربايجان فعلي، از جنوب به 
  .گردديا جمهوري تركيه فعلي محدود مي» روم«

گرجستان مملكتي به غايـت وسـيع و عـريض    « :نويسدمي التواريخمنتخبنطنزي در 
يك ماه تردد كننـد و عـرض آن از    است، چنانكه از دارالملك تفليس تا نهايت ابخاز به

وي به خـوبي طـول و   ). 392 ،1336نطنزي، (» .ارزنجان به دامن البرز و لكزستان پيوندد
عرض جغرافيايي گرجستان را مشخص نموده و با اين وضعيت تصوير روشني از حدود و 

اريخ حافظ ابرو در زبدة التو. ثغور گرجستان در ابتداي قرن نهم هجري به دست داده است
شمارد و به آبـاداني و خرمـي ايـن    بيان حدود و مرزهاي آن تنها حد غربي آن را بر مي

حـافظ  ( كنـد  قرار گرفته اسـت، اشـاره مـي    -طرابوزان –سرزمين كه در كنار طرابزين 
  ).56 ،1، ج 1370ابرو،

كه حمداالله مستوفي بـه  هاي جغرافيايي و اقليمي گرجستان، ضمن ايندر مورد ويژگي
مـا بـين ايـن    «: نويسد، نطنزي مي)108 ،1336مستوفي، (كند هوا در آن اشاره مي سردي
سرزمين كوه هاي رفيع و جنگل هاي وسيع و رودخانـه هـاي   ] مرزهاي گرجستان[همه 
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همچنـين، بـا   ). 392 ،1336معين الدين نطنزي، ( ».بزرگ و علفزارهاي گشاده واقع است
اي غير قابل نفوذ به صورت دژي استوار و تا اندازههايي كه اين سرزمين را توجه به مؤلفه

-گرجستان ايالتي است كه سخت به دست فاتحان مـي « : اند، بنابر گفته بدليسيدر آورده

  ).35 ،1343بدليسي، ( » رودآيد و زود از دست مي
  :رسدبه دو شهر و ناحيه مهم در گرجستان ضروري به نظر مي در اينجا اشاره مستقل

  
  تفليس) ا

الجيشي، مركزيت و پايتختي گرجسـتان كـه   موقعيت سوق: تفليس به دلايلي همچون
اين باعث شده از آن به عنوان دارالملك اين سرزمين ياد شود، آباداني و موقعيـت برتـر   

هـاي  هـا و جاذبـه  اقتصادي آن كه شايد نشات گرفته از وجود رودخانة كُر باشد، ديـدني 
حد فاصل بين جهان اسلام و جهان عيسويت؛ چنانكه گردشگري آن، داشتن نقش حائل و 

در ادواري حتي شاهد همزيستي پيروان اين دو مذهب در كنار يكـديگر هسـتيم، مـورد    
  .توجه مورخان و جغرافيدانان مسلمان قرار گرفته است
تفليس در رستاق منجلـيس از  «: نويسدبلاذري در تعيين موقعيت جغرافيايي تفليس مي

-شمارد و ميو يعقوبي آن را از ارمنستان مي) 291 ،1367بلاذري، .](تاس[كورة جرزان 

تفليس شهري است در ارمنسـتان كـه ميـان آن و قـاليقلا، سـي فرسـخ اسـت        « :نويسد
گيرد، سپس تا شهر تفلـيس و از  از شهرهاي قاليقلا سرچشمه مي] كه[رودخانة كبير ....و

نكتة جالب توجه حكايت مسعودي  اما. )144 ،1356يعقوبي، ( »]رودمي[آنجا رو به شرق 
ياد كرده است كه نشـانة بزرگـي آن يـا    » ولايت تفليس«است كه از اين شهر با عنوان

هاي تفلـيس  ها و حومهتقسيم آن به چند قسمت كوچكتر و يا ضميمه كردن بعضي بخش
  ).60 ،1349مسعودي، .( به آن است

كنـد،  هاي اين شهر اشاره ميويژگيابن حوقل در گفتار مفصل خويش تقريباً به تمام 
او در مورد اهميت اين شهر مي نويسد كه تفليس شهر مرزي مهم و پر دشمني است كـه  
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ابـن حوقـل،   (رسد و دو حصار از گـل و سـه دروازه دارد   در وسعت به باب الابواب نمي
يـوار  تفليس از دربند كمتر بـود، و دو د «:نويسداصطخري نيز درمورد آن مي). 89 ،1345

هاي آن بي دارد از گل، جايي پر نعمت و با ميوه بسيار و كشاورزي بسيار دارد و گرمابه
» . آتش گرم شوند و در همة اران شهري بزرگتـر از بـردع و در بنـد و تفلـيس نيسـت     

  ).158 ،1347اصطخري، (
و اي است در سرحد ديار كفر و باني امدينه« :كندميرخواند تفليس را چنين معرفي مي

اند؛ چنانكه از يـك جانـب اذان بـه    انوشيروان عادل بوده و در آن بلده قوم نصاري ساكن
در مـورد  ). 459 ،7، ج1339ميرخوانـد،  (» سماع رسد و از طرف ديگر، صـوت نـاقوس  

تـرين  نويسد كه تفليس از اقليم پنجم است كه طـولاني هاي جغرافيايي آن نيز ميويژگي
باشد كه تفلـيس از  شهر مي 215اين اقليم داراي . باشدساعت و نصفي و ربعي  14روزش 

  ).453 ،7، ج 1339ميرخواند، (مهمترين شهرهاي آن است 
هاي دائماً گـرم  هاي آب گرم و حمامچون برخي جغرافيدانان مسلمان به وجود چشمه

اند، به همـين دليـل   اشاره كرده) 46 ،1342؛ ابودلف، 162 ،1340حدود العالم، (در تفليس 
نمايد، زيـرا وي ضـمن   استدلال مارشال لانگ در بيان وجه تسمية اين شهر قابل قبول مي

انـد،  ذكر اين نكته كه در منابع عربي تفليس را تفليس و در منابع اروپايي تيبليسي ناميده
به معناي گرم، مشتق  شود كه علاوه بر اينكه تفليس از كلمة گرجيِ تبيليخاطر نشان مي

( انـد  هاي آب گرمي اشاره داردكه سبب شهرت شـهر مزبـور بـوده   شده است، به چشمه
در مورد مذهب و فرهنگ مردمان تفليس همين بـس كـه آنـان را    ). 110 ،1373لانگ، 

ها و كساني كه اندكي فهم يا مردماني سني مذهب كه سالم و غريب نوازند و با غير بومي
  ).89 ،1345ابن حوقل، ( اند هستند، ذكر نموده مندز ادب داشته باشند علاقهبرداري ابهره

  
  اَبخاز) 2
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غربي گرجسـتان كـه برخـي از مورخـان آن را جـزو      اي است در شمالابَخاز منطقه
مجاور ديار الان « : آوردمسعودي ابخاز را نام يك قوم دانسته، مي. اندارمنستان ذكر كرده

ابَخاز گويند و پيرو ديـن نصـاري اسـت و اكنـون داراي پادشـاه      قومي هست كه آن را 
نام ديگر « :نويسدابن حوقل نيز درباره آن مي). 199-198 ،1، ج 1344مسعودي، (» .است

شـاه  پادشـاه ابخـاز پـس از شـروان    . باشـد ابخاز، لايجان است كه جزو شهرهاي اران مي
هـاي قبـق   سمتي از نـواحي كـوه  بزرگترين حكمران منطقه است و بلاد متصرفي او به ق

  ).83-82 ،1345ابن حوقل، (» .رسد و مذهب او نصراني استمعروف به لايجانشاه مي
  )جمهوري آذربايجان( آلبانيا -اران ) پ

ها در آثار مؤلفان اواخر سدة چهارم و سدة سوم پيش از ميلاد ذكـر  نام آلبانيا و آلبان
هـا در  ها، آلبانطبق برخي گزارش. اندداشته شده و در اين زمان، در جهان باستان شهرت

 -331هـاي  سپاه داريوش سوم، آخرين شاه هخامنشي، به هنگام پيكار گوگمـل در سـال  
شايان ذكر است كه در منابع اسـلامي و  ). 66-65، 1380رضا، (اند حضور داشته م.ق 330

ن نوشته شـده  متون عربي در آغاز به صورت الران و سپس با گذشت زمان به صورت ارا
  .است

اي است ميان آذربايجان ناحيه« :نويسدگونه ميقزويني موقعيت جغرافيايي اران را اين
هاي آن جنـزه و  و ارمينيه و بلاد گرمسير، شهري بسيار به آن سرزمين آباد است، معموره

-ابن حوقل وسعت آن را چنين بيـان مـي   ).307 ،1373قزويني،(» .شروان و بيلقان است

ابـن حوقـل،   (» .اران از كنار آب ارس تا آب كُر، بين النهرين ولايت اران اسـت  «:كند
، 1979حموي، (كند ذكر مي -فارسي-ياقوت حموي نيز اران را نامي عجمي). 307 ،1345

  ).164 ،1ج 
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  :عبارتند از) آذربايجان(آلبانيا -ولايات اران 
شهر برذعـه مهمتـرين ناحيـه     «:كندگونه معرفي ميابن حوقل بردعه را اين: بردعه) ا

درازي آن در حـدود  . از روزگار قديم همچنان بزرگ بوده اسـت . اران و چشم آنجاست
و ياقوت حمـوي  ) 87-86 ،1345ابن حوقل، (» .يك فرسخ و پنهايش اندكي كمتر است

برذعه شهر بزرگي است كه قصبه ناحيه اران است و گروهـي از دانشـمندان   « :نويسدمي
شهري بـزرگ بـوده در ولايـت اران    « و اينكه ) 32 ،1345حموي، ( » .ندابدان منسوب

قباد، پادشاه ايران آنجا را ساخته و بسيار خوب شهري . بيشتر از يك فرسخ در يك فرسخ
اي از اران ذكـر  مقدسي ضمن اينكه برذعه را قصبه). 589 ،1373قزويني، ( » ]است[بوده 
ور تفليس و ابخاز را نيز از شهرهاي مهم آن بـه  كند، بر خلاف ديگر جغرافيدانان مذكمي

  ).73 ،1، ج1361مقدسي، (آورد شمار مي
اين نام در آثار مؤلفـان اسـلامي بـه    . ريشة نام باكو به روشني دانسته نيست: باكو) 2
، )58 ،1349مسعودي، (» باكهُ«مسعودي در آثار خود آن را . هاي مختلف آمده استگونه

؛ 472 ،1318مجمـل التـواريخ،   ( » باكوه«و مقدسي آن را واريخ مجمل التمؤلف ناشناس 
ابودلف، حموي، قزويني و مستوفي و بسياري ديگر از جغرافيدانان ، )557 ،1361مقدسي، 

؛ 328 ،1979؛ حمـوي،  58 ،1342ابودلـف،  ( » باكويـه « علاوه بر اينكه از آن با عنـوان  
اند، بلكه به وجود نفـت در آن نيـز   هياد كرد )106 ،1336؛ مستوفي، 659 ،1373قزويني، 

-دربـاره بـاكو مـي    حدود العالماند، اما جالب اين است كه در مؤلف ناشناس معتفد بوده

كه به ناحيت ] نفت[باكو شهركي است بر كنار دريا و به كوه نزديك و هر نفط« :نويسد
حـدود العـالم   چـون كتـاب   ) 164 ،1340حدود العالم، ( ».ديلمان بكار برند، از آنجا برند

فريغـون نوشـته شـده    اولين كتاب جغرافيايي به زبان فارسي است كه براي پادشـاهان آل 
ايـن امـر گفتـه    . توان چنين نتيجه گرفت كه بـاكو نـامي فارسـي اسـت    است، پس مي

كند، زيرا مينورسكي ابودلف نوشته است، نقض مي سـفرنامه مينورسكي را كه تعليقاتي بر 
ها براي باكو يا باكه كه بعدها در دوره صفويه به مي است كه غربيمعتقد بود كه باكو نا
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ابودلـف، تعليقـات   ( انـد بادكوبه، يعني باد رفته معـروف گشـته اسـت، انتخـاب كـرده     
  ).104 ،1342مينورسكي، 

از اين شهر در آثار تاريخي و جغرافيايي با اشـكال مختلفـي ذكـر شـده      :نخجوان) 3
 ،2،ج 1362؛ يعقـوبي،  89 ،1371خردادبـه،  ابـن ( » نشوي« است؛ چنانكه از آن با عناوين

يـاد  ) 493 ،1960قزويني،(» نقجوان«و ) 91 ،1345حوقل، ؛ ابن130 ،1349فقيه، ؛ ابن501
 »نخجـوان « عـين كلمـه   حـدودالعالم جالب توجه است كه مؤلـف ناشـناس   . شده است

  .را به كار برده است) 160 ،1340حدودالعالم، (
). 132 ،1349ابن فقيه، (» .انوشروان آن را بساخت«نويسد كه قيه ميابن ف:شـروان ) 4

دهد كه نام شروان نامي ايراني و برگرفته از نام انوشيروان است كه احتمـالاً  اين نشان مي
دشـتي بـزرگ،   « مقدسـي شـروان را   . به مرور زمان به شروان تغيير شـكل داده اسـت  

 ،1361مقدسـي،  (» .شـكافد نهري آن را مـي ها از سنگ، جامع در بازار است و ساختمان
ولايتـي اسـت   « :دهدكند، اما تعريف جامع از شيروان را قزويني ارائه ميمعرفي مي) 557

گويند كه انوشيروان او را بنا نهاده و به اسـم او مسـمي شـده و    . مستقل نزديك به دربند
شـاه آن ملـك   در شـروان واقـع شـده و پاد    -عليه السلام-گويند كه قصه خضر و موسي

و در نهايت، حمداالله مستوفي وسـعت آن را  ) 683 ،1373قزويني، (». گويند» اخستان«را
( » .از كنار آب كُر تا دربنـد بـاب الابـواب ولايـت شـروان اسـت      «:كندچنين بيان مي

  ).106 ،1336مستوفي،
؛ اين شهر نيز در آثار تاريخي و جغرافيايي به اشكال مختلفي ذكر شده است: گنجه) 5

؛ مقدسـي،  96 ،1345ابـن حوقـل،   ( »جنزه«حوقل و مقدسي از گنجه با عنوان چنانكه ابن
جنزه شهري زيبا و پـر بركـت و   «:نويسدابن حوقل درباره آن مي. اندنام برده) 88 ،1361

آبادان و پر جمعيت است و مردم آن جوانمرد و داراي خوي هاي پاك و پسنديده و نيز 
مستوفي )  88 ،1345ابن حوقل، ( ». اندو دوستار دانشمندانخوشرفتاري و غريب دوست 

همراه با ديگر شهرهاي ايران بسيار جالب  نزهت القلوبرا در اثرش  4كه گنجهضمن اين
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كنـد كـه در   نمايد، آن را شهري اسلامي خوش آب و هوا و مرتفع ذكر ميتوصيف نمي
  ).105 ،1336مستوفي،( سال سي و هفت هجري ساخته شده است 

اين شهر نيز در آثار تاريخي و جغرافيايي با اشكال مختلفـي ذكـر شـده    : شـماخي ) 6
-نويسد كه در پايه كوه اسـت و سـاختمان  مقدسي آن را شماخيه معرفي كرده، مي. است

اي از شروان مستوفي نيز آن را قصبه). 557 ،1361مقدسي، ( هايش از سنگ و گچ است 
يي گرم و ملايم و بهتر از مواضع ديگر است، صخره معرقي مي كند كه داراي آب و هوا

( و چشمه حيوان در آن قرار دارد و انوشـيروان عـادل آن را سـاخته اسـت     ) ع(موسي 
  ).106 ،1336مستوفي، 

اي اسـت  ناحيه« : كندشكي را چنين معرفي مي حدود العـالم مؤلف ناشناس  :شكي) 7
شكي در « :نويسدو مقدسي مي )162 ،1340 حدود العالم،( » از ارمينيه، آبادان و با نعمت

 ،1361مقدسي، (». دشت است و اكثريت آن با نصارا و جامع آن در بازار مسلمانان است
558.(  
  داغستان) ت

نام داغستان . گيردداغستان بخشي از قفقاز است كه يك سوم مساحت آن را در بر مي
در  .)3،85،1983بريـل (شده اسـت  براي اولين بار در قرن شانزدهم به اين سرزمين اطلاق

هيج كدام از منابع جغرافيايي به نام داغستان اشاره نشده و اكثر جغرافيدانان بيشتر به كـوه  
: نويسددهخدا درباره وجه تسمية داغستان مي. اندلكزي، كوه قيتق و كوه قبق اشاره كرده

هزار گز  29840مساحت آن . داغستان مركب از داغ تركي به معناي كوه و ستان است«
  ).9067 ،6،ج 1373دهخدا، ( » .اندمربع و مردمان ساكن در اين سرزمين از نژاد لزگي

اول، : م سه مملكت را بـه ايـن قـرار   .944/ه. 322اين ولايت به قول مسعودي در سنة 
قيطاق كه از دربند به شمال واقع و حكومتگاه آن سمندر؛ دوم، سرير كه در طرف شـمال  

ليِ دربند؛ سوم، كوهستان قموق در جانب شمالي سرير و غربي قيطاق كه غربي و سه منز
                                                 
3 - Brill 
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، 1344مسـعودي،  ( ».كنند و ايشان را پادشاه نيسـت دين نصاري داشته، اطاعت روسا مي
يعقوبي درباره وجه تسميه سرير، يكي از سـه مملكـت   . گرفتدر بر مي) 191-189 ،1ج

بود كه بعضي از پادشاهان عجم و بـه قـولي   به خاطر تختي از طلا « :نويسداخير الذكر مي
 ،2،ج1362يعقـوبي،  ( » .ناميدنـد انوشيروان آن را فرستاده بودند و بدان جهت سرير مـي 

كثرت اقوام در داغستان باعث شده كه مورخان و جغرافيدانان مسـلمان در كُتـب   ). 286
كـوهي بـس    كوه قبـق « :چنين بنويسند –در آن زمان قوم لگزي  -خود دربارة داغستان

-كنند و مـن ايـن را نمـي   بزرگ است و گويند مردم آنجا به سيصد و اند زبان تكلم مي

اي پذيرفتم، تا آنكه كوه سبلان واقع در اردبيل را كه قراي متعدد دارد ديدم كه هر قريـه 
  ).93-92 ،1345ابن حوقل،(» .گفتندبه يك زبان خاص جز زبان فارسي و آذري سخن مي

كوه البرز «: نويسدموقعيت جغرافيايي داغستان و قوم لگزي چنين مي مستوفي در مورد
هـاي فـراوانِ پيوسـته؛ چنانكـه از     كوه عظيم است و متصل به باب الابواب است و كـوه 

تركستان تا حجاز كمابيش هزار فرسنگ طول دارد و بدين سبب، بعضـي آن را از كـوه   
ه كـوه لگـزي خواننـد و در    طرف غربش كه به جبـال گرجسـتان پيوسـت   . قاف شمارند
باشد؛ چنانكه به هفتـاد و چنـد زبـان    آمده كه در كوه لگزي امم فراوان مي صـورالاقاليم 

شايد ). 192-191 ،1336مستوفي، ( » .باشدگويند و در آن كوه عجايب بسيار ميسخن مي
مردم : خود در توزيع لكزيه بنويسد المعارفدايره ها باعث شده كه دهخدا در همين گفته

دانند كه با زبان هاي تركي يا فارسي و عربي مقاصد لكزيه به حدي زبان يكديگر را نمي
  ).17255 ،12،ج 1373دهخدا،(فهمانند خود را به يكديگر مي

اين كوه از ساحل درياي خزر نزديك به باب الابـواب   -كوه قيتق«:نويسدابوالفداء مي
كـوه  (=آن را جبل الالسـن  : ه است كهآمد» العزيزي « در. به طرف جنوب كشيده شده

: كننـد و گوينـد  هاي مختلفي با لغات مختلفي زندگي ميگويند، زيرا در آن امت) هازبان
هـا باشـند و در جانـب    در طرف شمال اين كوه قتيـق . در آنجا سيصد زبان مختلف باشد

  ).98 ،1349ابوالفداء، (» .هاجنوبي لكزي
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  نتيجه گيري
اده از متون تاريخي و جغرافيايي قرون اوليه اسلامي تـا قـرن نهـم    اين پژوهش با استف

هجري كه در طي آن بيشترين متون تاريخي و جغرافيايي تصنيف گرديده، نوشـته شـده   
است، زيرا پس از قرن نهم هجري متون جغرافيايي اهميت خود را از دست داده، به ندرت 

فياي تاريخي قفقاز مورد توجـه قـرار   گردند و ديگر به طور كامل و جامع جغراتأليف مي
اي در اثـر  العابدين مراغهگيرد، مگر تا قرن سيزدهم هجري كه در آن زمان حاج زيننمي

به طور نسبتاً جامعي به ذكر جغرافياي تاريخي منطقـه قفقـاز پرداختـه     السياحهبستانخود 
در تمام منـابع   هاي ناشي از اين پژوهش، اين است كهنكته جالب توجه در بررسي. است

تاريخي و جغرافيايي مورد مشاهده، مورخان و جغرافيداناني مانند ابن خردادبه، يعقوبي، ابن 
) ارمنسـتان (فقيه، حموي در زمان توصيف اران و گرجستان، اين مناطق را جـزو ارمينيـه  

اي ديگر مانند اصطخري، جيهاني، ابن حوقـل، مؤلـف حـدود العـالم،     دسته. اندذكر نموده
دسي، ابوالفداء و مستوفي از آنان، تنها قسمتي از قفقاز جنـوبي را جـزو ارمينيـه تلقـي     مق

. اندكرده و در مورد اران، جدا از ارمينيه و غالباً در كنار آذربايجان و ارمينيه، بحث كرده
مقدسي تنها جغرافيداني است كه ضمن اينكه براي منطقـة قفقـاز و آذربايجـان از كلمـة     

ده كرده، آن را به سه بخش جداگانـة اران، ارمينيـه و آذربايجـان تقسـيم     استفا» رحاب«
نموده است كه تقريباً اين تقسيم بندي به استثناي عـدم ذكـر مسـتقيم نـام گرجسـتان و      

شايان ذكر است كه هيچ يك از مورخان و جغرافيـدانان  . داغستان، امروزه نيز شايع است
آن نبرده و تنها از ايـن قسـمت از قفقـاز، بـا      مذكور نامي از داغستان به معناي امروزي

اند و نام داغستان ساخته و پرداختـه  هاي قبق، قيتق و يا كوه لكزي ياد كردهعناوين كوه
در ميان مورخان مسعودي تنها كسي است كه ضمن اينكه بـا  . قرن شانزدهم ميلادي است

ژه جوريه يا جورجين تفصيل بيشتري در مورد گرجستان بحث نموده است، براي آن از وا
. اسـت  كه شباهت كاملي با ضبط لاتين گرجستان؛ يعني جورجيـا دارد، اسـتفاده نمـوده   

مقدسي، قزويني و : شود كه برخي از اين مورخان و جغرافيدانان چونهمچنين، مشاهده مي
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شروان، برذعه و حتي تفليس را به شاهان ساساني چـون  : ميرخواند ساخت شهرهايي، چون
اند كه اين حاكي از گستره نفـوذ ايـران در ايـن منـاطق از     انوشيروان نسبت دادهقباد و 

در پايان، نكته جالب توجه اين است كه، هيچ كدام از مورخـان  . دوران باستان بوده است
جمهـوري  -و جغرافيدانان ياد شده، لفظ آذربايجان را بـه عنـوان ولايـات مـاوراي ارس    

ايران اسـتعمال  ) غربي و شرقي( ن را در مورد آذربايجانبه كار نبرده، بلكه آ -آذربايجان
توان گفت كه اطلاق نام آذربايجان بـر ايـالات اران سـاخته و    به طور قطع، مي. اندكرده

گرايان جمهوري آذربايجان كنوني و يك جعـل  پرداخته دولتمردان شوروي سابق و ملي
  .تاريخي است

  
  :ها نوشت پي
  )221 ،1،ج 1381فردوسي، (سوي كوه قاف آمد و باختر               چو آمد بر شهر مكران گذر -1

  ).419 ،1ج 1381فردوسي، (سنانم بدرد دل كوه قاف               اگر تيغ تو هست سندان شكاف
 ).296، ص1344نظامي، ( كمر بسته كله داران اطراف           به عزم دستبوسش قاف تا قاف -2

 خطهّ بغداد در ازاي صفاهان          ه فا دانچون به سر كوه قاف نقط -3

  جودي و حرا و قاف و ثهلان              عمان و محيط و نيل و جيحون
، 354، 359خاقاني،بي تـا،ص ( جيحون شده آب كُر و تفليس و سمرقند  خاقاني خاقان و كنار و كُر و تفليس

770(  
 زنده تر از خوشي آب و هوابهتر و سا چند شهر است در ايران مرتفع تر از همه -4

  گنجه پر گنج در اران، صفاهان در عراق در خراسان مرو و طوس، در روم باشد اقسرا
  
  

  منابع
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهرانالبلدان). 1356. (------------- -1
سـازمان  : مه و تصحيح و تعليقات سيد كمال حاج سيد جـوادي، تهـران  ، مقد1ج  ،التواريخ ةزبد). 1370. (ابرو، حافظ -2

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نشر ني
، ترجمه دكتر محمد علي تـاج پـور و دكتـر    ترجمه تاريخ مختصر الدول). 1364. (ابن العبري، غريغوريس ابوالفرج -3

  .انتشارات اطلاعات: حشمت االله رياضي، تهران
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، تحقيق دخويه، و ترجمه سعيد خاكروند، با مقدمه آندره ميكـل،  المسالك و الممالـك ). 1371. (ابن خردادبه، عبداالله -4
  .موسسه انتشارات تاريخي ميراث ملل: تهران

  .موسسه انتشارات امير كبير: ، ترجمه و تحقيق حسين قرچانلو، تهرانالاعلاق النفيسه). 1365. (ابن رسته -5
. ، تحقيق دخويه و ترجمه ح)بخش مربوط به ايران( مختصر كتاب البلـدان ). 1349. (، ابوبكر اسحاق همدانيابن فقيه -6

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: مسعود، تهران
 .انتشارات هرمس: ، تهران1، با نمونه خواني ارغوان غوث، ج شاهنامه فردوسي) 1384. (ابوالقاسم فردوسي -7

، با تعليقات و تحقيقات ولاديمـر مينورسـكي، ترجمـه سـيد ابوالفضـل      رنامه ابودلف در ايرانسف). 1342. (ابودلف -8
  .انتشارات فرهنگ ايران زمين: طباطبايي، تهران

  .انتشارات بنياد و فرهنگ ايران: ، ترجمه عبدالحميد آيتي، تهرانتقويم البلدان). 1349. (ابولفداء، الملك المويد -9
بنگاه ترجمه و نشر : ، به كوشش ايرج افشار، تهرانترجمه مسالك و ممالـك ). 1347. (براهيماصطخري، ابو اسحق ا -10

  .كتاب
  .انتشارات سازمان جغرافياي نيروهاي مسلح: ، تهرانجغرافياي كامل قفقاز). 1381. (امير احمديان، بهرام -11
 موسسه مطبوعاتي علمي،: عباسي، تهران ، با مقدمه و تعليقات و فهارس محمدشرفنامه). 1343. (بدليسي،شرف خان -12

 .كتابخانه ابن سينا: تهران. ترجمه محمد پروين گنابادي). 1345(. مشترك ياقوت حمويبرگزيده 

 .انتشارات نقره: ، ترجمه و مقدمه، محمد توكل، تهرانفتوح البلدان، )1367. (بلاذري، احمد بن يحيي -13

  .انتشارات زرين: ، ترجمه محمد قاضي، تهرانارمنستان تاريخ). 1377. (پاسدر ماجيان، هراند -14
شـركت  : ترجمه علي بن عبدالسلام كاتب، تعليق فيروز منصوري، مشهد اشكال العالم،). 1368. (جيهاني، ابو عبداالله -15

  .به نشر، انتشارات آستان قدس رضوي
  .انتشارات دانشگاه تهران: ستوده، تهرانبه كوشش دكتر منوچهر . )1340. (حدود العالم من المشرق الي المغرب -16

  .دار االاحياء التراث العربي: لبنان؛ بيروت. 2و 1، ج معجم البلدان). م 1979/ ق1399. (حموي، ياقوت
، تصحيح و تحشيه و تعليقات علي عبدالرسـولي،  ديوان خاقاني). بي تا. (خاقاني شرواني، حسام العجم ابراهيم بن علي -17

 .مرويچاپخانه : تهران

موسسه انتشارات و : ، زيرنظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، تهران7و  6ج  لغت نامه،). 1373. (دهخدا، علي اكبر -18
  .چاپ دانشگاه تهران

  .نشر ني: ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال). 1364. (دينوري، احمد بن داود بن ابوحنيفه -19
  .انتشارات وزارت امورخارجه:،تهراناران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول. )1380. (االلهرضا، عنايت -20
، ترجمه با اضافات جهانگير ميرزا قاجـار، تصـحيح و   و اخبارالعباد آثار البلاد). 1373. (قزويني، عمالدالدين ذكريا -21

 .امير كبير: تكميل مير هاشم محدث، تهران

  .دار بيروت-دار صادر: ، بيروتو اخبارالعباد آثار البلاد ).1960/ ق1380(. قزويني، عمالدالدين ذكريا -22
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موسسه انتشـارات وزارت  : ، ترجمه وهاب ولي، تهرانسياست امپراطوري عثماني قفقاز و). 1373. (گوگچه، جمال -23
  .امورخارجه

  .چاپخانه خاور: اني، تهرانتصحيح ملك الشعراي بهار و به همت محمد رمض). 1318(. مجمل التواريخ و القصص -24
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. ترجمه جعفر شعار. صورة الارض). 1345. (محمد ابن حوقل، ابن حوقل -25
  .1336كتابخانه طهوري، : ، به كوشش محمد دبير سياقي، تهراننزهت القلوب). 1336. (مستوفي، حمداالله -26
انتشـارات بنگـاه   : ترجمه ابوالقاسم پاينـده، تهـران   .التنبيه و الاشراف). 1349( .مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين -27

 .ترجمه و نشر كتاب

بنگـاه ترجمـه و   : ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهـران 1مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ). 1344. (------------- -28
  .نشر كتاب

  .انتشارات ايران: تهران. ندريگيترجمه محمد ب .1ج  المنجد،). 1374. (معلوف، لويس -29
  .كتابفروشي خيام: ، تصحيح ژان اوبن، تهرانمنتخب التواريخ معيني). 1336. (معين الدين نطنزي -30
شـركت  : تهـران . ترجمه علينقي منزوي. 2ج  ،احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم). 1361. (مقدسي، ابو عبداالله احمد -31

 .مولفان و مترجمان اپران

انتشارات مركزي، : ، تهران7، ج تاريخ روضة الصـفا ). 1339. (ميرخواند، مير محمد بن سيد برهان الدين خوارزمشاه -32
 .خيام، پيروز

، با مقابله و تصحيح از روي صحيح ترين نسخ معتبر چـاپي و خطـي،   كليات ديوان نظامي). 1344. (نظامي گنجوي -33
  .انتشارات امير كبير: تهران

انتشـارات علمـي و   : ترجمه محمد ابـراهيم آيتـي، تهـران    ،2، ج تاريخ يعقـوبي ). 1362. (احمد بن واضح يعقوبي، -34
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